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 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنَِ الرَّحِیم
 «الفصل الثاني في أصالة الوجود و اعتباریة الماهیة »

الوجود هو الأصیل دون الماهیة أي أنه هو الحقیقة العینیة التي نثبتها بالضرورة إنا بعد حسم »
الأشیاء أول ما نرجع إلى الأشیاء نجدها أصل الشك و السفسطة و إثبات الأصیل الذي هو واقعیة 

مختلفة متمایزة مسلوبا بعضها عن بعض في عین أنها جمیعا متحدة في دفع ما كان یحتمله 
السوفسطي من بطلان الواقعیة فنجد فیها مثلا إنسانا موجودا و فرسا موجودا و شجرا موجودا و 

 1«عنصرا موجودا و شمسا موجودة و هكذا

 

 :مقدمه ❖
 

 این کتاب به صورت مرحله مرحله تقسیم شده است.مطالب 
  .استدر این مرحله فصول متعددی بیان شده  ،احکام وجود است مورد اول در مرحله

 .شدبیان که  باشدمیاشتراک معنوی وجود  مربوط به ،در مرحله اولفصل اول 
یعنی در همه موارد یک  ،؟ اگر این طور باشدشوداطلاق می یبه یک معن در همه موارد وجودآیا  

که مرحوم علامه طباطبائی  اشتراک معنوی دارد ،حمل بشود ای واحدو به همان معن معنی داشته باشد
 همین قول را صحیح دانستند.

در هر موردی که  ،، یعنی موجودبودند قائل به اشتراک لفظی وجود نظریه بعضی این خلافبر  
 . باشدمی و همان مورد موضوع آنخود  ایبه معن شودو حمل می گیردمحمول قرار می
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و بین بقیه مخلوقات  دنستندابین خلق و خالق اشتراک لفظی را صحیح میبودند که گروه دیگری البته 
به یک معنی ، در ارتباط با خداوند متعالیعنی اطلاق موجود،  د.ودنبو ممکنات قائل به اشتراک معنوی 

نات به همان که بین تمام ممک دیگر است ایبه یک معن ،حضرت حق غیر ذات مقدسو در مورد  است
 شود.حمل و اطلاق می  دیگر،معنای واحدِ

 .شودبحث می ،، از اصالت وجود یا ماهیتفصل دومدر 
این است که مفردات  بیان محل نزاع،لازمه و  باید محل نزاع را بیان کنیمتقریر این مسئله ابتدا  برای

  .بشود توضیح داده روشن واین بحث 
 اصالت یعنی چه؟ وجود یعنی چه؟ ماهیت یعنی چه؟

 تا تحریر محل نزاع روشن باشد. شودین مفردات معلوم بادر حد لازم باید 
 
 :اصالت ✓

  .باشدمیمنشأ آثار است، اصیل  که جما فی الخار ،بودن اثراصالت یعنی منشأ  
 
 :وجود و ماهیت ✓

موضوع و محمولی وجود دارد و  ،الماء موجود ،القمر موجود ،الانسان موجود ای مثلدر هر قضیه
و یک جهت  یک جهت تفاوتبا یکدیگر اشیاء  بینیم کهبرخورد با خارج و اشیاء اطرافمان نیز میدر 

 دارند. اشتراکی
آب موجود است  :گوییمبینیم یا در قضایای مختلف میمثلا در خارج آب، درخت، انسان یا گیاه می

چه در خارج و چه در قضایا یک وجه درخت موجود است، انسان موجود است، گیاه موجود است، 
از اشتراک و یک وجه امتیاز وجود دارد، اب، درخت، انسان، گیاه با یکدیگر تمایز دارند و همینطور 

در این قضایا یک جهت امتیاز و تفاوتی هست نفی و موجود بودن با یکدیگر اشتراک دارند،  حیث عدمِ
 اشتراکِِآن جهت  زو ا، شودتعبیر می  اشیاء، به ماهیتامتیازِ آن جهتِ ، ازجهت اشتراکی هستیک و 

 .شودتعبیر می اشیاء، به وجود
همه آن ها  ،اندو توهم نیستند، مشترک سوفسطائی هستندر این که ضد تفکر اطراف ما د همه اشیاءِ

 .شودبه همین جهت اشتراک، وجود اطلاق می ،در جهت نفی عدم با هم مشترک هستند
و همینطور همه اشیاء اطراف ما در خصوصیاتی با هم فرق دارند مثلا گیاه غیر از انسان است و اب 

 شود.ماهیت اطلاق می غیر از سنگ است به آن جنبه و جهتِ افتراقشان،
فق هستند که آنچه فی الخارج است، اصیل و منشأ اثر است، آنچه که واقعیت دارد و منشأ آثار همه متّ

کند، یک در خارج است دو جهت را تحلیل میذهن ما از هر موجودی که است ما فی الخارج است. 
 جهت اشتراک و یک جهت امتیاز.
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؟ یا یعنی مصداق ماهیت استآن جهت امتیاز  مصداقِ ،فی الخارجاین است که این ما  بحث در
  یعنی مصداق وجود است؟مصداق آن جهتِ اشتراک 

ما فی  ،و اگر گفتیم است اصالت با ماهیت ،امتیاز است جهتِ مصداقِما فی الخارج، اگر گفتیم 
 است. اصالت با وجود ،اشتراک است جهتِ مصداقِ ،الخارج

پس  ،آنچه در خارج هست یک چیز است نیست،یک چیز بیشتر ، م است که در خارجمسلّضمنا  
 .هم مصداق وجود باشد و شود که هم مصداق ماهیت باشدنمی

 .نزاع است محلِ اصلِ این تحریرِ
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 اصالة الوجود و اعتباریة الماهیةعای تبیین ادّ - فصل دوم ❖
 

شاید کسی  2«الوجود هو الأصیل دون الماهیةالفصل الثاني في أصالة الوجود و اعتباریة الماهیة »
دانند؟ و اشکال کند که ایشان ایم، چرا اصالت را با وجود میاشکال کند که هنوز وارد بحث نشده

طور نیست، ایشان فقط خواستند بدانیم منتخب ایشان چیست، نه این  مصادره به مطلوب کرده است، 
ند پس اصل با وجود باشد، اباشند، نه این که چون ایشان اینطور بیان کردهو عنوان بحث را مطرح کرده 

 نه این مقصودشان نیست، لذا کسی این چنین اشکال نکند.
آن  می فرمایند 3«التي نثبتها بالضرورة الوجود هو الأصیل دون الماهیة أي أنه هو الحقیقة العینیة» 

  .اثباتش خواهیم کرد بالضرورةکه  وجود است، حقیقت عینی خارجی
 

 اصالت وجودنقد اثبات ضروری بودن  ✓
نکته ای که جالب است به عرض شما برسانم این است که تا  در مورد ضروری بودن اصالت وجود

فرمایند الماهوی بودند و خود مرحوم ملاصدرا می صالةقبل از مرحوم آخوند ملاصدرا اساسا فلاسفه ا

الذب عنهم في  و إني قد كنت شدید»کردم دفاع می الماهیةسخت از اصالت از زمان  زیادی برهه
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کشف کردم که بعد  4«اعتباریة الوجود و تأصل الماهیات حتى أن هداني ربي و انكشف لي انكشافا

  اصالت با وجود است.

 : نکته این است که

آیدد کده عقدلا و خدود     بعیدد بده نظدر مدی     د،ضرورت برسبه حد اگر چیزی 

تددا قبددل از   یشخصددیت هددای بسددیار مهمدد در او اخددتلاف کننددد،  فلاسددفه 

اصددالت المدداهوی  دیگددر ایشددان از قبیددل سددهروردی، میددر دامدداد و بسددیاری 

، اصدداله الوجددودی جمعددی صددالت المدداهوی وبودنددد، جمعددی از فلاسددفه ا 

درسددت بدده نظددر  ایمسددئلهایددن چنددین  در بالضرررور تعبیددر کددردن بدده  پددس

 .رسدنمی

 چنین مسئله گرنهرسانیم و اا میجخواهند بفرمایند که از نظر استدلالی کار را به اینمی ظاهرا

 ت.طبعا مسئله ضروری نیس اختلافی

*   *   * 
 
  5«السفسطة بعد حسم أصل الشك و»

در مورد سوفسطائی ها  ة الحكمةنهای و ة الحكمةبدایای دارند بر که حاشیه فلسفه از مشاهیر یکی
رف بلند و لطیفی را گفته اند حآن ها  زیراند اهکه بسیاری حرف این طایفه بزرگوار را نفهمید اندگفته

اما حرف آن ها در حقیقت این است که در هستی  ،اندند به آن حمله کردهاهکه نوعا چون آن را نفهمید
 اند.رد کردهرا  آنند، اهو چون این مطلب را نفهمیدیک وجود بیشتر نیست 

در اول کتاب ذکر شد و است و مطلب سوفسطائی ها همانی بود که  نادرست ،که البته این حرف 
 و رد شد. شدتوضیح داده
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 أول ما نرجع إلى الأشیاء الذي هو واقعیة الأشیاء إنا بعد حسم أصل الشك و السفسطة و إثبات الأصیل»
في عین أنها جمیعا متحدة في دفع ما كان یحتمله السوفسطي  مسلوبا بعضها عن بعض نجدها مختلفة متمایزة

فنجد فیها مثلا إنسانا موجودا و فرسا موجودا و شجرا موجودا و عنصرا موجودا و شمسا  الواقعیةمن بطلان 
مشترك المعنى  و وجود محمول علیها بها یباین بعضها بعضا فلها ماهیات محمولة علیها. موجودة و هكذا

ذاتها أن یحمل علیها  و أیضا الماهیة لا تأبى في و الماهیة غیر الوجود لأن المختص غیر المشترك بینها
سلب الشيء عن  ةسلب عن نفسها لإستحالیلم یجز أن  و لو كانت عین الوجود الوجود و أن یسلب عنها

 6«فما نجده في الأشیاء من حیثیة الماهیة غیر ما نجده فیها من حیثیة الوجود نفسه
  است. آثاراست که منشأ  ما فی الخارج ،بالاتفاق اصیل

 ،سیب غیر از گلابی است یابیم. مثلاآن ها را مختلف و متمایز می کنیممراجعه میوقتی به اشیاء 
هستند و هرکدام  هر چهار تا غیر از انار هستند و باز هر سه غیر از انجیرو گلابی غیر از انگور است 

 توانیم بگوییم سیب، گلابی نیست یا انجیر، انار نیست.توانیم از دیگری نفی کنیم مثلا میرا می

 ، در نفیِ فکرِ سوفسطایی و در نفیِ بطلانِ واقعیتکه دارندبا تمایزاتی این اشیاءهمه در عین حال 
  .مشترک هستند

 ،الانسان ابیض ، الانسان موجود، گوییممیشود، مثلا حمل میاموری  ماهیتی دارند که بر آناشیاء 
 . و هکذا ،الانسان ناطق ،الانسان ماش

 رساند. شوند که با هم مباین هستند که این تمایز را میگاهی بر اشیاء، ماهیّاتی حمل می
 شود کهشود که بین همه مشترک است. پس به خوبی معلوم میوگاهی بر اشیاء، وجود حمل می

وجود غیر از ماهیت است، چون ماهیت جهت امتیاز و وجود جهت اشتراک اشیاء است و آنچه که 
 باشد. اشتراک است غیر از آن چیزی که جهتِ امتیاز است، می جهتِ

توان وجود را از می و است ةمعدومو لا   لا موجود ،ماهیت من حیث هیاین است که مسئله دوم 
  الشجر غیر موجود. ،الانسان غیر موجود :توانیم بگوییمیعنی می کرد، سلب ذات ماهیت
بلکه وجود غیر از ماهیت  نیست،ذات ماهیت وجود مستقر نیست و وجود عین ماهیت  یعنی در

 کرد. سلب توان وجود را از ماهیتمیلذا  ،است
سلب وجود  اما د، سلب وجود از ماهیت ممکن نبود،بومی اگر ماهیت عین وجودپس اینطور شد که 

زیرا از ماهیت ممکن است، پس ماهیت غیر از وجود است، چون سلب شیء از نفسش ممکن نیست، 
 انسان انسان نیست. که مثلا تواند بگویدنمی کسی
 

*   *   * 
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 مکان سلب وجود از وجودا ✓
سلب  وجود از نیز این است که وجودکه خوب است در همین جا تذکر داده بشود  لطیفی نکته

 نیست. واجب الوجودمراد در این بحث، وجود ممکنات است و مراد صرف چون ، شودمی
 :توضیح این که

  و الوجود ةالماهیکل ممکن زوج ترکیبی من 
دو ماهیت  و وجود ، باید دانست کهحال که بحث در ممکنات است ،بحث در ممکنات است پس
شوند، یک جهت امتیاز و یک جهت اشتراک، انتزاع می ذهنی از ممکناتبه تحلیل هستند که  مفهوم

 برای نیست، اوشود و عین اثبات می ماهیتو برای  شودسلب می ماهیتوجود از همچنان که  پس
 وجود هم همینطور است.

د را با حمل شایع وجوکنید اگر دقت  است که اسمش وجود است والا، شانس آورده وجود منتهی 
 نیز مثل ماهیت سلب کرد. ممکن وجودِ توان ازصناعی می

 که یعنی حمل مفهوم بر خودش، حمل اولی ذاتی، در ذاتی با حمل شایع صناعی نه با حمل اولی البته
الوجود  ،ةماهی ةالماهی ، مانند،خودش خودش است حمل همه چیز بر خودش صادق است، همه چیز

 .الانسان انسان، الشجر شجر ،وجود
 که حمل شایع صناعی باشد. آن جایی که سلب و اثبات مطرح است با نظر به خارج مطرح است

حملی که مطلب را در آن حمل در ارتباط با خارج در نظر بگیریم، حال  حمل شایع صناعی یعنی
 و ارج گاهی وجود داردبه خ ایم د ممکن الوجودی که مقصود است د نسبتدآور مفهومی که در ذهن
به حمل ، گوییم الانسان موجود و الانسان لیس بموجودبه حمل شایع صناعی می ،گاهی وجود ندارد

 باشد.می ممکن چون بحث در وجودِ ،همین طور است وجود هم شایع صناعی
به حمل اولی ذاتی که  همانطور ،الوجود وجود :شودمیحمل ذاتی  حمل اولی ممکن به وجودِ
 .ةماهی ةالماهی :م همینطور استماهیت ه

موجود  ،تحقق پیدا بکند د ممکن الوجود د که ممکن است  این وجوداگر علتِ، به لحاظ خارج اما 
 توانیم بگوییم الموجود لیس بموجود.، یعنی میموجود نیست اگر علتش تحقق پیدا نکند و است

 ،به آن اعتبار که ،به اعتبار حمل اولی ذاتی است صحیح نیستاین که الوجود لیس بوجود  پس
منتهی خوش ، صحیح نیست نیز ةلیس بماهی ةالماهی ،توانیم از خودش سلب کنیمماهیت را هم نمی

الوجود لیس  که آیدمی طور نای به ذهن زوداسمش وجود است و شانسی کلمه وجود این است که 
 بوجود صحیح باشد.تواند لیس نمیپس ، وجود است ،وجود زیرا غلط است، بوجود
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است یا به شده مطرح  لیبه حمل اوّمطلب دقت کنید که  به نوع حمل اما اگر 
هم وجود بر و هم ماهیت  ذاتی به حمل اولی بینیم؟ میحمل شایع صناعی

، به حمل شایع صناعی و الوجود وجود ،ةماهی ةالماهی ،شودمیحمل خودش 
د وجود، چون به لحاظ خارج و هم از خو شوداز ماهیت سلب می وجود هم
یا نه؟ اگر علتش  وجود دارد در خارج ،ممکنوجودِ  آیا اینکنیم، یعنی حمل می

 موجود باشد وجود دارد و اگر علتش موجود نباشد وجود ندارد.

 
کنند که ماهیت غیر از وجود است چون وجود خوب دقت کنید، این که مطرح می این مسئلهدر پس 

هر دو زیرا  ،دقت کرد در نوع حمل شود، بایدشود اما وجود از خودش سلب نمیاز ماهیت سلب می
لیست  ةالماهیو  ،الوجود وجود به حمل اولی نیز به حمل اولی و ةماهی ةالماهییعنی  ،مثل هم هستند
تحقق پیدا ، و همینطور الوجود لیس بوجود به حمل شایع چون هنوز علتش مل شایعبموجود به ح

  شود و علتش تحقق پیدا نکرده است.نکرده مثل ماهیتی که وجود از او سلب می

 

*   *   * 
 

أعني الماهیة و  و إذ لیس لكل واحد من هذه الأشیاء إلا واقعیة واحدة كانت إحدى هاتین الحیثیتین»
منتزعة من و الحیثیة الأخرى اعتباریة  ةو هو المراد بالأصال له من الواقعیة و الحقیقةالوجود بحذاء ما 

و إذ كان كل شيء إنما ینال الواقعیة إذا حمل علیه الوجود و  تنسب إلیها الواقعیة بالعرض الحیثیة الأصیلة
تصاف بالوجود ذات واقعیة و أما الماهیة فإذ كانت مع الا .فالوجود هو الذي یحاذي واقعیة الأشیاء اتصف به

فقد تحصل أن الوجود أصیل  و إنما تتأصل بعرض الوجود فهي في ذاتها غیر أصیلة و مع سلبه باطلة الذات
 7«أي أن الوجود موجود بذاته و الماهیة موجودة به و الماهیة اعتباریة كما قال به المشاءون

شود که هم حیثیت وجود باشد و هم حیثیت بنابر این نمی .بیشتر نداردیک واقعیت  ،هر چیزی
. در خارج یک مصداق بیشتر باشد مصداق یکی از این هالذا باید  ، چون یک حقیقت استماهیت باشد

 یکی  فقط ،نیست که یا باید مصداق ماهیت باشد یا مصداق وجود، و هر کدام از این ماهیت و وجود
 .و دیگری اعتباری است ما بحذاء خارجی دارد ،تیکی از این دو حیثی یعنی  تواند اصل باشد.می

البته اعتباری که منشأ انتزاع دارد، نه این که منشأ انتزاع نداشته باشد، وقتی یکی اصل شد، دیگری  
  شود.کند و از آن انتزاع میواقعیت پیدا می ،کند ولی به تبعِ اصلهم واقعیت پیدا می
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  است. بالعرض شو یکی تحقق استة بالاصال شهر دو تحقق دارند یکی تحقق در نتیجه
، این جا هر دو در حال حرکت و جا به جایی کندحرکت میقطار در قطار است و  انسانی که مثل

 است.تبع البه برای انسان است و  تبرای قطار بالاصال ، هستند اما حرکت
 کند. یدا میبه تبع او واقعیتی پ یدیگر، این جا هم هر کدام اصل باشددر  

بالعرض  ، والوجود ةرائحما شمت  ةماهیال ،شود که اصلا واقعیتی به هیچ وجه نداردگاهی گفته می
 .کندواقعیت پیدا نمی هم 

 
 استدلال بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت ✓

 رسیم.میاکنون به اصل استدلال ایشان برای اثبات اصالت وجود 
مستحق حمل موجود نشده  ماهیت، تا و ت حمل نشودماهیّبر  وجودتا  ی نیست کهشکّ فرمایندمی
 همانبا هم  التاص ،ستآن است و به تبع آن اچیزی که واقعیت به خاطر پس  .واقعیتی ندارد ،باشد

الا بعد حمل الوجود و  ةالواقعیت و طبعها لا تنال یَلّلو خُ ،پس چون ماهیت بما هی ماهیت .باشدمی
 ان است.اصالت هم، ستآن ااشیاء به  واقعیتِ روشن است که آنچه که نیلِپس  ،الموجود علیه

 

 که ما فی الخارج به جعل بسیط جاعل استوجود به اینالت رد اص ✓
رسد، پس چیزی ، ماهیت به واقعیت نمیاستدلال این بود که تا وجود بر ماهیت حمل نشود 
 واقعیت به خواطر آن است، اصالت هم با همان است.که 

 ت واقعیت پیدا کردهفهمیم که ماهیّموجود می و با حمل وجوددرست است است که  جواب این
 .کندمی از واقعیت ماهیت حکایت فقط وجود و موجود ا حملِامّ است،

آن موضوع ماهیت عیتِ این که واقاما ، کند از این که موضوع در خارج تحقق داردیعنی حکایت می 
 .است مطلب اعم از این ،است یا وجود است

و  کند، قطعی استمی حکایتاین که حمل موجود بر شیئی، از تحقق و واقعیت داشتن آن شیء  
 .نیست در آن حرفی

 .، این دو مطلب استواقعیت داشته باشد آندلیل بر این نیست که به خاطر  ،حکایت کردن این ولی 
 .ند واقعیتش به خاطر جعل جاعل است به جعل بسیطاهجمعی گفت

آن چیز گوییم میاست، بعد ما است و ایجاد کردههتحقق داد چیزی را جاعل به جعل بسیط یعنی
تواند به خاطر اصالت هم میبر یک چیز،  موجوداطلاق پس  کنیم،است و موجود را اطلاق می موجود

 باشد.به جعل بسیط  جعل جاعل تواند به خاطروجود باشد و هم می
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 ،است، لذا به آن ایجادش کرده و تعلق گرفته است یءبه ش جعل جاعل :گویدتی میالماهیّ ةاصال  
 شود.موجود اطلاق می

 

کند، اما  از واقعیتِ موضوع میحکایتِ ،موجودحمل  که در نتیجه درست است
دارد که همان بلکه احتمال دیگری  ،واقعیتِ موضوع حتما به خواطر این حمل نیست

توان این واقعیت به وجود باشد تا ، هم میجعل بسیط جاعل باشد، و محل بحث است
  تواند واقعیت به جعل جاعل به جعل بسیط باشد.و هم میوجود اصل بشود 

 
آیا به وجود واقعیت پیدا کرده است،  همین است که این شیئ که واقعیت پیدا کردهدر همه نزاع ها 

 است؟ جاعل واقعیت پیدا کرده  یا به جعلاست 
حمل موجود  شایسته بعد و است جاعل واقعیت پیدا کرده بسیطِ گوید به جعلِالماهیتی می ةاصال

این  این که ،برای واقعیت  وجودتِیعل و موجود حکایت کننده از واقعیت است نه مثبتِ شده است،
  موضوع باشد نیازمند دلیل دیگری است. علتِ ،محمول
 :کنید دقتعبارت به این پس 

   8«و إذ كان كل شيء إنما ینال الواقعیة  إذا حمل علیه الوجود و اتصف به»
  9«فالوجود هو الذي یحاذي واقعیة الأشیاء»:این بخش اما ،است صحیحتا اینجا عبارت 

بلکه وجود حکایت نیست،  با واقعیت اشیاء محاذی وجود ،خواهدو دلیل می اول کلام است این

 .واقعیت و تحقق آن شیء کند ازمی
هرکدام  ؟به همین وجود است یا به جعل جاعل است به جعل بسیط ؟به چیست  آنواقعیتِ این که  

 باشد.ای میاز این ها نیازمند دلیل جداگانه
با این بیان  نه اصالت الوجودی را اثبات کند، تماهیّ د، اصالتتوانالماهیتی با این بیان می ةاصالنه 

  د اصالت وجود را اثبات کند.توانمی
 
 
 

*   *   * 
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  خلاصه بحث : ❖

الخارج  ، حال بحث در این است که مافیباشدمی آثاراست که منشأ  ما فی الخارج ،بالاتفاق اصیل

 ماهیت است یا وجود؟مصداق 

آن  فرمایندمی 10«التي نثبتها بالضرورة الوجود هو الأصیل دون الماهیة أي أنه هو الحقیقة العینیة»

به حد اگر چیزی ر حالی که د، اثباتش خواهیم کرد بالضرورةکه  وجود است، حقیقت عینی خارجی

شخصیت های بسیار در او اختلاف کنند، آید که عقلا و خود فلاسفه بعید به نظر می د،ضرورت برس

جمعی  اصالت الماهوی بودند، دیگر از قبیل سهروردی، میر داماد و بسیاری ملاصدراتا قبل از  یمهم

این چنین  در ر وتعبیر کردن به بالضر پس، اصاله الوجودی جمعی صالت الماهوی واز فلاسفه ا

 .رسددرست به نظر نمی ایمسئله

، ماهیت به واقعیت که تا وجود بر ماهیت حمل نشود ایشان بر اصالت وجود این استاستدلال 
 آن است، اصالت هم با همان است.واقعیت به خواطررسد، پس چیزی که نمی

 ت واقعیت پیدا کردهفهمیم که ماهیّموجود می و با حمل وجود که درست استاست که  جواب این
کند از این یعنی حکایت می ،کندمی ماهیت از واقعیتِ حکایت فقط وجود و موجود ا حملِامّ است،

اعم از  ،ماهیت است یا وجود است ،آن موضوععیتِ این که واقاما ، که موضوع در خارج تحقق دارد
کند، اما واقعیتِ  از واقعیتِ موضوع میحکایتِ ،موجودحمل  که درست استزیرا .باشدمی مطلب این

توان ، هم میباشدجعل بسیط جاعل ه دلیل بدارد بلکه احتمال  ،موضوع حتما به خواطر این حمل نیست
تواند واقعیت به جعل جاعل به جعل بسیط و هم میاین واقعیت به وجود باشد تا وجود اصل بشود 

، اثبات اصالت هر کدام از وجود و ماهیت نیازمند دلیل دیگری دو احتمال است، پس چون باشد
 باشد.می

 
 

 دیني علوم كارگروه تهیه و تدوین مدرسه 

 عج()وليّ عصر حضرت
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